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 بسم الله الرحمن الرحیم

 منابع مالی حکومت اسلامی 

 منبع نهم: مالیات و عوارض 
 .شودمی نهمین منبع از منابع مالی مطرح شده برای حکومت اسلامی، اموالی است که تحت عنوان »مالیات و عوارض« پرداخت 

 ادله مشروعیت دریافت مالیات و عوارض
 در جلسه پیشین به پنج دلیل برای اثبات مشروعیت دریافت مالیات و عوارض توسط حکومت اسلامی اشاره گردید.

 ی امام علیه السلام وجوب صلهدلیل ششم: 
توسشط    واجب بودن صشله بر اما  علیه السشلا دلیل ششششم برای اثبات مششروعیت دریافت مالیات و عوارض توسشط حکومت اسشلامی،  

 است.  مسلمانان 
اسشت  وون توسشط مسشلمانان  اما  علیه السشلا  بر توضشی  مطلب این اسشت که یکی از احکامی که در اسشلا  وجود دارد، وجول صشله  

ال»: سشوره رعد آمده اسشت   21در آیه  حِسشَ ولَ ال  ونَ سشو م  وَ یَشَافو هو نَ رَبَّ و  ششَ لَ وَ یَش  وصشَ ن  یو ََ هو بِهِ  مَرَ اللَّ ََ ونَ مَا  لو ذِینَ یَصشِ «. بر اسشا  این آیه وَ الَّ
علاوه بر آیه ششریفه، روای ی مم توسشط  ششریفه، صشله کردن به کسشانی واجب اسشت  وون خداوند م ناب نسشبت به آن امر کرده اسشت.  

 سماعة بن مهران نقل شده که صله کردن را فریضه دانس ه است. در روایت سماعة بن مهران آمده است:

ول  قو نو یَن  دو ب  حَمَّ ی وَ]مو نِ عِیسشَ مَانَ ب  ث  دٍ عَن  عو حَمَّ نِ مو مَدَ ب  ح  ََ یَی عَن   نِ یَح  دِ ب  حَمَّ رَانَ عَن   [ عَن  مو نِ مِه  مَاعَةَ ب  عَن  سشَ
هِ ق اشَابَ فِي حشَدِیشٍ   دِ اللشَّ بِي عَبش  کشَاقِ فَقشَابَ عَََّّ وَ جشَلَ   ََ رَ الََّّ واشاي نَی  قو نِیشَالِ حو ن 

َ  َ وَابِ ا م  ََ هَ عَََّّ وَ جشَلَّ فَرَضَ فِي  وَ  وَ لَکِنَّ اللشَّ
لِ  ِِ ا وٌ  لِلسشَّ لو والِهِم  حَقٌّ مَن  م  ََ ذِینَ فِي  ي    -1الَّ وَ ششَ کَاقِ وَ مو رو الََّّ و و نَی  لو مَن  حَقُّ ال  هِ فِي مَالِهِ  فَال  سشِ لو عَلَی نَف  جو هو الرَّ رِضشو لٌ یَف 

سِهِ نِن  شَالَ   ذِا فَرَضَ عَلَی نَف  ا الَّ دَد  ااَِ هِ وَ سشَنَةِ مَالِهِ فَیو ََ رِ  هو عَلَی اَد  رِضشَ ن  یَف  ََ هِ  ٍ  وَ نِن  شَالَ فِي یَجِبو عَلَی  ل  یَو  فِي کو
نَةٍ  م  ل  جو رٍ   -کو ه  ل  ششَ الَ فِي کو ناي وَ نِن  ششَ ضشاي حَسشَ هَ اَر  وا اللَّ رِضشو ا  ََ ضشاي  ی  ََ هو عَََّّ وَ جَلَّ  کَاقِ وَ   -2 وَ اَد  اَابَ اللَّ رو الََّّ وَ مَذَا نَی 

ا وَ عَلانِیَةي  ر  م  سشِ نامو ا رَزَا  وا مِمَّ فِقو ن  ضشاي یو ی  ََ هو عَََّّ وَ جَلَّ  مََ اقو   -3اَد  اَابَ اللَّ هو وَ ال  رِضشو ق  ضو یو قَر  وَ ال  ضشاي وَ مو ی  ََ ونو  مَاعو وَ ال 
ا فَرَضَ  هو وَ مِمشَّ نَنشو وفو یَصشش  رو مَن  هو وَ ال  نِیرو هو   یو لَ   اللشَّ هو عَََّّ   عَََّّ وَ جشَ لشو کشَاقِ اَو  رِ الََّّ مشَابِ مِن  نَی  ضشششاي فِي ال  ی  لَ   ََ ذِینَ   وَ جشَ وَ الشَّ

لَ  وصشَ ن  یو ََ هو بِهِ  مَرَ اللَّ ََ ونَ ما  لو هِ   -4یَصشِ هو عَلَی  نَمَ اللَّ ن  ََ رَ مَا  ک  ی ششو دَّ ََ هِ وَ  ی مَا عَلَی  هِ فَقَد  اَضشَ هو عَلَی  ی مَا فَرَضَ اللَّ دَّ ََ وَ مَن  
رِهِ  نَةِ عَلَی نَی  لَهو بِهِ مِنَ السشَّ ا فَضشَّ هِ فِیهِ مِمَّ هو عَلَی  نَمَ اللَّ ن  ََ وَ حَمِدَهو عَلَی مَا  هو  وَ لِمَا وَفَّ   فِي مَالِهِ نِذَا مو دَالِ مَا فَرَضَ اللَّ

َ
َِ قَهو 

هِ. عَانَهو عَلَی  ََ هِ وَ   5عَََّّ وَ جَلَّ عَلَی 
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ا فَرَضَ که بر اسا  فقره »  اندبه حقوای نیر از زکات اشاره کرده  در امواب ثروتمندان، در این روایت اما  صادق علیه السلا  هو  مِمَّ عَََّّ   اللَّ
هو عَََّّ وَ جَلَ  وَ جَلَ  لو کَاقِ اَو  رِ الََّّ مَابِ مِن  نَی  ضششاي فِي ال  ی  لَ  ََ وصششَ ن  یو ََ هو بِهِ  مَرَ اللَّ ََ ونَ ما  لو ذِینَ یَصششِ «، یکی از حقوق مالی، صششله کردن به  وَ الَّ

در ارآن کریم بیان نششده است که به وه کسانی باید الب ه  امر کرده اسشت.   ماآن نسشبت به صشله کردن به  ،  کسشانی اسشت که خداوند م ناب
 ماآن م ناب امر به صشله کردن   یی که خداوندماآن صشله ششود، بلکه به صشورت اجمالی بیان کرده اسشت که کسشانی وجود دارند که به  

 کنند. کرده، صله می 
 ، روایت ولید بن ابان است که در مجمع البیان نقل شده است:در دلالت بر اصل وجول صله مالی  شبیه روایت سماعة بن مهران 

روی الولید بن َبان عن َبي الحسن الرضا )علیه السّلا ( ااب: الت له مل علی الرجل في ماله سوی الَّکاق ااب  
ونَ  ذِینَ یَصِلو م  ننم َین ما ااب الله »وَ اَلَّ هو نَ رَبَّ شَو  ونَ « الآیة. »وَ یَش  « َا و یشافون عقال ربهم في اطنها »وَ یَشٰافو

حِسٰالِ  ولَ اَل   1«سو

از اما  رضشا علیه السشلا  درباره وجود داشش ن واجب مالی نیر از زکات سشداب ششده و اما  علیه السشلا  بند از اششاره به    ،در این روایت 
از این .  کننداششاره می   ،کرده  ماآن وجود داشش ن ونین واجب مالی، به آیه مربو  به صشله بر کسشانی که خداوند م ناب امر به صشله بر  

 شود.روایت نیَّ به روشنی وجول پرداخت مالی به عنوان صله اس فاده می 
 2روایت به لحاظ سندی مرسل است و صرفاي در حدّ مدیّد اابل اس ناد است.

مقصشود از صشله کردن نیَّ صشرف رفت و آمد نیسشت، بلکه ممان َور که به صشراحت در موثقه سشماعة بن مهران ذکر ششده، صشله مالی 
 این مطلب کبرای اس دلاب است. است. بنابراین یکی از واجبات در شرینت اسلا ، صله مالی است.

ارابت و برخی نیَّ  ،ماآن اما در ارتبا  با صغرای آن و اینکه به وه کسانی باید صله شود، روایات م نددی وارد شده است که برخی از  
، اما  علیه السشلا  اسشت. ن یجه ششده واجب بر عهده مسشلمانان  . اما َبق برخی روایات، کسشی که صشله بر او اندارحا  را مطرح کرده

، حدّاال این اسشت که یکی از مصشادیق کسشانی که باید بر دانسشت مصشداق انحصشاری را  اما  علیه السشلا  بر فرض ن وان    این اسشت که
 گردد. می اشاره که در تفسیر عیاشی نقل شده در این مجاب به یکی از روایات صله شود، اما  علیه السلا  است.  ماآن 

هو بِهِ   عن الحسشن بن موسشی ااب: روی َصشحابنا ااب مَرَ اللَّ ََ ونَ ما  لو ذِینَ یَصشِ بو عبد الله ق عن اوله تنالی: »الَّ سشللَ 
وصَلَ  ن  یو  .3في کل سنة بما ال َو کثر، ثم ااب َبو عبد الله ق: و ما َرید بذلك نلا تَّکی کم « ااب: مو صلة الإما ََ

:مراد از کسشی که باید به  انددر این روایت از اما  صشادق علیه السشلا  درباره مقصشود از آیه ششریفه سشداب ششده و اما  علیه السشلا  فرموده
او صشله ششود، اما  علیه السشلا  اسشت و این صشله باید سشالانه و به مر مقدار، کم یا زیاد انجا  ششود. در ادامه روایت نیَّ بیان ششده اسشت 

 است. ماآن شود، برای تَّکیه که پولی که از مرد  دریافت می 

 
 .444: 6مجمع البیان   .1
ششود که از مجمع البیان نقل کرده باششد  لذا  میی روایی دیگر نقل نششده اسشت و درباره تفسشیر نورالثقلین نیَّ اح ماب داده مااین روایت نیر از مجمع البیان و تفسشیر نورالثقلین، در ک ال .2

لبیان دارای سشند من بر باششد، ح ی اگر در می   تنها منبع آن، تفسشیر مجمع البیان اسشت. اما اابل توجه اسشت که ارسشاب سشند، مانع از اسش ناد به آن اسشت و الّا اگر روایت در ک ال مجمع ا 
 وون مرحو  َبرسی بند از شیخ َوسی بوده و دس رسی به منابع برای ایشان ممکن بوده است.  ک ال روایی دیگر نقل نشده باشد، اابل اس ناد است 
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با موثقه سشماعه روششن گردید که صشله مالی مقصشود    صشله واجب اسشت ودر آیه ششریفه بیان ششده اسشت که    ،بنابراین به لحاظ کبروی
و مقدار صشله نیَّ سشالیانه و به مر  اما  علیه السشلا  مقصشود اسشت که    کردهمششش  صشغروی  اسشت و روایت تفسشیر عیاششی نیَّ به لحاظ 

 مقدار که مقدور باشد، واجب است.
تاکنون وجول صششلشه بر اما  علیشه السششلا  ثابت گردید. اما برای اینکشه دلیشل بر جواز اخذ مالیشات محسششول گردد، به مقشدمه دیگری  

َبق فرض، باید ممه مسشلمانان به اما  علیه السشلا  صشله داشش ه باششند و وا ی پرداخ ی ممه    نیازمند اسشت و آن مقدمه این اسشت که
جمع آوری گردد، مبلغ بسشیار زیادی خوامد ششد که ششش  پرداخت کرده باششد،  به مقدار اندک  ما مر یک از آن مسشلمانان ح ی اگر 

ششود، برای ششش  ایششان می   ششود اموالی که به ایششان صشلهمی  اما  علیه السشلا  اطناي به این مقدار ماب نیاز ندارند  لذا مششش  
شود که اگر حکومت اسلامی نیاز می    لذا اثباتکند صشرف مانان نیسشت، بلکه برای ایششان اسشت تا در امور حکوم ی و مصشلحت مسشل

جواز دریافت مالیات از این َریق    ،در ن یجه 1تواند برای اداره حکومت از مرد  مالیات دریافت کند.می   به منابع مالی داششش ه باشششد،
 شود.می  اثبات

 مناقشه
 است:با سه اشکاب مواجه به نظر ما اس دلاب ذکر شده 

ششود، اما خود آیه دلالت ندارد که صشله بر اما  علیه السشلا  مراد می  اگروه بر اسشا  آیه ششریفه، اصشل وجول صشله اثبات  اششکاب اوب: 
 سنداي ضنیف است. به مراد بودن اما  علیه السلا  اشاره کرده، به جهت ارساب، است و روایت تفسیر عیاشی نیَّ

امامت باششد و ن وان پذیرفت که ششش  اما  علیه  منصشب  ق آن به  این ونین نیسشت که صشرف زیاد بودن ماب ارینه بر تنلّ   و :داششکاب  
د بر این مطلب نیَّ السششلا  مالک آن امواب بوده اسششت  وون مالکیت شششش  اما  علیه السششلا  می  محذوری به دنباب ندارد. مدیّ 

 روایت عبدالله بن بکیر است که در آن آمده است: 

نَادِه نِ بِإِسش  ی  سشَ حو نِ ال  نو عَلِي  ب  دو ب  حَمَّ نَادِهِ ]مو هِ قوَ بِإِسش  دِ اللَّ بِي عَب  ََ رٍ عَن   کَی  نِ بو هِ ب  دِ اللَّ ذو مِن   [ عَن  عَب  ي لآخَو هو اَابَ: نِن  نَّ ََ 
مو  حَدِکو مَمَ  ََ ر  وا. الد  رو طَهَّ ن  تو ََ رِیدو بِذَلِكَ نِلاَّ  وَ مَدِینَةِ مَالاي مَا  لِ ال  م  ََ ثَرِ  ک  ََ ي لَمِن    2وَ نِن 

روایت به لحاظ سشندی موثقه اسشت و در آن اما  صشادق علیه السشلا  بیان کرده که ح ی اگر یک درمم مم برای ایششان آورده ششود،  این 
  ترین افراد مدینه مس ند.  در حالی که نیاز به آن ندارند و خود ایشان از ثروتمندپذیرندمی 

    وون اگر امواب را برای حکومت دریافت اندکردهمی   ششود که اما  علیه السشلا  امواب را برای خودششان دریافت می  بنابراین مششش  
 دانس ند.کردند، نباید خودشان را ثروتمند می می 

 
ده اسشت که شششصشی دارای ثروت فراوان  مرحو  من ظری در بح  خمس نیَّ از این بیان اسش فاده کرده اسشت که خداوند م ناب به دنباب ایجاد فاصشله َبقاتی نبوده و این ونین حکم نکر  .1

  دانسش ه و من قد اسشت این مطلب خلاف مذاق ششارق  ایششان مند نبوده و فقیر باششند.  بوده و سشالانه مبلغ بسشیار زیادی برای او وجود داشش ه باششد، در حالی که سشایر افراد از ونین ویهگی بهره 
 .دارد و به منصب امامت تنلّق  یستق به شش  اما  علیه السلا  نخمس م نلّ 
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رسشد ربطی به  می   الب ه صشاحب وسشاِل این روایت را در بال خمس مطرح کرده که از این جهت دوار اشش باه ششده اسشت  وون به نظر
با توجه به  اما در عین حاب   1بلکه مربو  به صششله اسششت  لذا شششیخ کلینی این روایت را در بال صششله نقل کرده اسششت.  ،خمس ندارد 

 ارتبا  آن به خمس که صاحب وساِل این ونین برداشت کرده، به عنوان مدیّد اشاره گردید.اح ماب 
ضشنف سشندی در نظر گرف ه نششده و از َرف دیگر پذیرف ه ششود اموالی که به عنوان صشله بر اما  علیه السشلا    ،بر فرض   و :اششکاب سش 

جایَّ اسشت  بر حاکم دلیل نشوامد بود که دریافت مالیات موثقه سشماعه  امامت اسشت، روایت  منصشب ششود، مربو  به  می   پرداخت 
کند، در حالی که در بال صشله اما  می   وون در مالیات، حاکم مقدار مشششصشی را تنیین کرده و پرداخت آن را از ششهروندان مطالبه

 .علیه السلا ، تنیین مقدار در اخ یار خود شهروندان است 
مشششروعیت دریافت مالیات اسشش فاده نمی شششود، بلکه باید منبع مالی دیگری تحت عنوان »صششلة الاما « مطرح شششود که بر بنابراین  

 اسا  آن، ممه مرد  وظیفه دارند که به اما  علیه السلا  صله دمند. 
این مطلب صشرف مطرح نششدن   ، امادر کلمات فقها مطرح نششده اسشت   «صشلة الاما »الب ه بح  وجول پرداخت ماب تحت عنوان  

 . َرح نشده باشد مشکلی برای ال َّا  به آن ایجاد نمی کند  وون ممکن است به جهت عد  اب لا در عصر نیبت  ،توسط فقها

 دلیل هفتم: عدم اختصاص زکات به موارد نه گانه
دلیل مف م برای مشروعیت دریافت مالیات و عوارض توسط حکومت اسلامی که توسط مرحو  من ظری مطرح شده، عد  اخ صاص 

ه گانه است.   زکات به موارد نو
درنظر مرحو  من ظری، اسشاسشاي مقصشود از آیه زکات و سشایر ادله آن، مالیات بوده اسشت که ششارق وضشع کرده و پیامبر اکر  صلّی الله علیه 

اما ذکر ششده اسشت،   «زکات»و   «صشداه». الب ه در ادله عنوان  اندداشش هو آله و اِمه علیهم السشلا  حق دریافت آن را از ممه امواب مرد  
را الَّا  به پرداخت  ماآن دریافت کرده و یا   ماآن تواند از می با توجه به اینکه پرداخت آن نسشبت به ممه امواب واجب اسشت و حاکم نیَّ 

 .بوده است کند، مقصود ممان مالیات 
ذ  مِن  به آیه ششریفه »  ،مرحو  من ظری به عنوان ششامد بر کلا  خود والِهِم   خو م  دَاَة ََ اششاره کرده اسشت که بر اسشا  آن، پیامبر اکر    2«صشَ

پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله نیَّ   . از َرف دیگرصشلّی الله علیه و آله مممور ششده اسشت که از ممه امواب مرد  صشداه دریافت کند
ه ویَّ واجب اسشت  که زکات صشرفاي   اندبیان نکرده ه ویَّ عفو کرده و بشششیده ،در نو ششود که  می . بنابراین روششن  اندبلکه نسشبت به نیر آن نو

، اما اندمق ضشی دریافت زکات در ممه امواب وجود داشش ه و پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله حق دریافت زکات از ممه امواب را داشش ه
ه ویَّ بشششیده توانسش ه اسشت از مننای روایات عفو مم این اسشت که زکات در ممه امواب واجب بوده و پیامبر اکر  می .  انددر مازاد بر نو

 .مننا است ممه امواب دریافت کند  وون نسبت به ویَّی اساساي امکان دریافت آن وجود ندارد، بششش بی 
ه ویَّ بشششیدهبوده و ایششان  پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله  زکات در اخ یار  برای روششن ششدن این مطلب که ، اندزکات را در نیر از نو

 شود. می به تندادی از روایات اشاره 
 روایت اوب: صحیحه عبدالله بن سنان
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ولٍ عَ  بو نِ مَح  حَسَنِ ب  نَادِهِ عَنِ ال  هو بِإِس  هو عَن  هِ رَضِيَ اللَّ ی  نِ بَابَوَ نِ ب  سَی  حو نِ ال  نو عَلِي  ب  دو ب  حَمَّ نِ سِنَانٍ اَابَ: مو هِ ب  دِ اللَّ ن  عَب 
هِ ق دِ اللَّ و عَب  بو ََ یهِم  بِها نَََّلَت   اَابَ  ََّک  م  وَ تو مو رو طَه  دَاَةي تو والِهِم  صشَ م  ََ ذ  مِن  کَاقِ خو انَ  فِي   1آیَةو الََّّ رِ رَمَضشَ ه  وبو   ششَ فَمَمَرَ رَسشو

نشَادِیَهو فَنشَادَی فِي  هِ ص مو اِ   اللشَّ لَاقَ نِلَی  النشَّ مو الصششَّ کو کَاقَ کَمَا فَرَضَ عَلَی  مو الََّّ کو ( فَرَضَ عَلَی  هَ )تَبشَارََ  وَ تَنَالَی اَد  نَّ اللشَّ ََ

رِض   مَّ لَم  یَن  ن  اَابَ ثو ي   ََ نَادِیَهو فَنَادَی  لِشششَ وا فَمَمَرَ مو طَرو ف  ََ وا وَ  امو بو مِن  اَابِلٍ فَصششَ حَو  هِمو ال  ی حَابَ عَلَی  وَالِهِم  حَ َّ م  ََ لٍ مِن  
دَاَ  ابَ الصَّ مَّ هَ عو مَّ وَجَّ م  اَابَ ثو کو بَل  صَلَوَاتو ق  م  تو وَالَکو م  ََ وا  ونَ زَکُّ لِمو س  مو هَا ال  یُّ ََ لِمِینَ  س  مو وقِ ةِ وَ عو فِي ال  سو ابَ الطُّ  2.مَّ

کند که  می در این روایت بیان ششده اسشت که بند از نَّوب آیه زکات در ماه مبارک رمضشان، پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله به منادی امر 
 ماآن الب ه در سشاب اوب م نرّض امواب  در بین مرد  ندا دمد ممان َوری که نماز بر ششما واجب ششده، زکات نیَّ بر ششما واجب اسشت.

کند. عد  می تنیین نیَّ از رمضشان سشاب بند اادا  به دریافت زکات کرده و برای آن عمّاب   . اماکندنمی دریافت   ماآن نششده و ویَّی از  
 دریافت زکات در ساب اوب، ارینه بر این است که زکات در اخ یار پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله است.

 است:آمده این روایت در نقل دیگر این ونین 

هِ آیَةو   َِّلَت  نِلَی  ن  وَ هِ ق  دِ اللَّ و عَب  بو ََ نِ سِنَانٍ اَابَ اَابَ  هِ ب  دِ اللَّ ولٍ عَن  عَب  بو نو مَح  حَسَنو ب  والِهِم  صَدَاَةي  رَوَی ال  م  ََ ذ  مِن   کَاقِ خو الََّّ
نَا هِ ص مو وبو اللَّ رِ رَمَضَانَ فَمَمَرَ رَسو یهِم  بِها فِي شَه  ََّک  م  وَ تو مو رو طَه  هَ تَبَارََ  وَ تَنَالَی اَد  تو نَّ اللَّ ََ اِ   فَرَضَ    دِیَهو فَنَادَی فِي النَّ

بِلِ  ِ
ةِ وَ الإ  فِضَّ مَبِ وَ ال  م  مِنَ الذَّ کو هو عَلَی  لَاقَ فَفَرَضَ اللَّ مو الصَّ کو کَاقَ کَمَا فَرَضَ عَلَی  مو الََّّ کو غَنَمِ وَ مِنَ  عَلَی  بَقَرِ وَ ال   وَ ال 

طَةِ وَ الشَّ  حِن  ا سِوَی ذَلِكَ اَابَ  ال  م  عَمَّ رِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهو بِیبِ وَ نَادَی فِیهِم  بِذَلِكَ فِي شَه  رِ وَ الََّّ م  مَّ لَم   نِیرِ وَ ال َّ ثو
ض  لِشَي   نَادِیَهو فَنَادَی  یََ نَرَّ وا فَمَمَرَ ق مو طَرو ف  ََ وا وَ  بو مِن  اَابِلٍ فَصَامو حَو  هِمو ال  ی حَابَ عَلَی  وَالِهِم  حَ َّ م  ََ لِمِینَ  لٍ مِن   س  مو فِي ال 

دَاَةِ وَ عو  ابَ الصَّ مَّ هَ عو مَّ وَجَّ م  اَابَ ثو کو بَل  صَلَاتو ق  م  تو وَالَکو م  ََ وا  ونَ زَکُّ لِمو س  مو هَا ال  یُّ وق ََ سو ابَ الطَّ  3.مَّ

ه ویَّ عفو کرده است.  در این نقل به صراحت بیان شده که پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله نسبت به نیر از نو
 روایت دو : روایت ابی المغرال

ول ]وَ   قو نو یَن  دو ب  حَمَّ رَالِ عَن  [  مو مَغ  بِي ال  ََ ی عَن   نِ عِیسششَ مَانَ ب  ث  نِ عَن  عو ی  سششَ حو نِ ال  دِ ب  حَمَّ یَی عَن  مو نِ یَح  دِ ب  حَمَّ عَن  مو
رََ   ش  ََ هَ تَبَارََ  وَ تَنَالَی  هِ ق اَابَ: نِنَّ اللَّ دِ اللَّ بِي عَب  رِ  ََ وا نِلَی نَی  رِفو ن  یَص  ََ م   سَ لَهو وَابِ فَلَی  م 

َ  َ قَرَالِ فِي ا فو نِیَالِ وَ ال  ن 
َ  َ نَ ا بَی 

. هِم  ِِ رَکَا
 4شو

بر اسشا  این روایت، ششراکت ثروتمندان و فقرا در امواب خاصشی نیسشت، بلکه در ممه امواب اسشت  لذا پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و 
 زکشات دریشافشت کرده و از بن  دیگر عفو کرده   ،آلشه حق داششش شه کشه از ممشه امواب مرد  زکشات دریشافشت کنشد. امشا ایششششان از بن  امواب

  است.
 صحیحه فضلا روایت سو : 
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دِ ب   حَمَّ رَارَقَ وَ مو ادٍ عَن  حَرِیٍَّ عَن  زو بِیهِ عَن  حَمَّ ََ رَامِیمَ عَن   نِ نِب  ولَ عَن  عَلِي  ب  قو نو یَن  دو ب  حَمَّ یرٍ وَ مو بِي بَصشِ ََ لِمٍ وَ  سش  نِ مو
فَرٍ وَ  بِي جَن  ََ هِم  عَن   ل  ارٍ کو نِ یَسشششَ لِ ب  یش  ضششَ فو لِي  وَ ال  نِج  یشَةَ ال  نشَاوِ نِ مو دِ ب  رَیش  هو عَََّّ وَ جشَلَّ بو هِ ق اشَالا فَرَضَ اللشَّ دِ اللشَّ بِي عَبش  ََ  

نَّ فِ  وَامو ا سشِ یَالَ وَ عَفَا عَمَّ شش  ََ نَةِ  هِ ص فِي تِسش  وبو اللَّ هَا رَسشو نَّ وَابِ وَ سشَ م 
َ  َ لَاقِ فِي ا کَاقَ مَعَ الصشَّ ةِ وَ الََّّ فِضشَّ مَبِ وَ ال  ي الذَّ
غَنَمِ وَ ا بَقَرِ وَ ال  بِلِ وَ ال  ِ

ا سِوَی ذَلِكَ.الإ  بِیبِ وَ عَفَا عَمَّ رِ وَ الََّّ م  نِیرِ وَ ال َّ طَةِ وَ الشَّ حِن   1ل 

در این روایت بیان ششده که خداوند م ناب زکات را در امواب واجب کرده اسشت که »اَمواب« به صشورت جمع محلّی به الف و لا  ذکر  
جَّو ادات عمو  باششد، ششموب حکم نسشبت به ممه امواب روششن و واضش  اسشت.   ،ششده اسشت. در صشورتی که جمع محلّی به الف و لا 

از ادات عمو  نباششد، ذیل روایت که در آن به عفو پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله اششاره  ،در صشورتی مم که جمع محلّی به الف و لا 
ششده، ارینه بر این اسشت که زکات در ممه امواب واجب بوده اسشت  وون اگر اسشاسشاي وجوبی از سشوی خداوند م ناب جنل نششده باششد،  

د داشششت  لذا حکم اولی زکات لَّو  پرداخت از ممه امواب بوده اسششت و نیازی به عفو پیامبر اکر  صششلّی الله علیه و آله وجود نشوام
ه مورد، بششیده  .اندپیامبراکر  صلّی الله علیه و آله در بیش از نو

بکر حضرمیروایت وهار :    روایت ابو

رَامِیم نِ نِب  ولَ عَن  عَلِي  ب  قو نو یَن  دو ب  حَمَّ ]مو هو کَانَ وَ عَن  سش  نِ مو هِ ب  دِ اللَّ سَ عَن  عَب  ونو ارٍ عَن  یو نِ مَرَّ مَاعِیلَ ب  بِیهِ عَن  نِسش  ََ [ عَن  
یَ  شش  ََ نَةِ  کَاقَ عَلَی تِسش  هِ ص الََّّ وبو اللَّ عَ رَسشو هِ ق اَابَ: وَضشَ دِ اللَّ بِي عَب  ََ رَمِي  عَن   حَضش  رٍ ال  بِي بَک  ََ نِیرِ عَن   طَةِ وَ الششَّ حِن  الَ ال 

ا سِ وَ ال َّ  هِ ص( عَمَّ وبو اللَّ غَنَمِ وَ عَفَا )رَسو بَقَرِ وَ ال  بِلِ وَ ال  ِ
ةِ وَ الإ  فِضَّ مَبِ وَ ال  بِیبِ وَ الذَّ رِ وَ الََّّ   2وَی ذَلِكَ.م 

ه ویَّ اشاره شده است.  در این روایت نیَّ به صراحت به عفو پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله نسبت به مازاد بر آن نو
بنابراین بر اسشا  روایات ذکر ششده، زکات نسشبت به ممه امواب واجب اسشت که این وجول زکات، ویَّی جَّ مالیات نیسشت و اخ یار 

وجود   ،د بر این مطلب و وه اموالی مششموب این حکم نباششد. مدیّ   گرددآن در دسشت حاکم اسشت که تنیین کند از وه اموالی دریافت  
با عد  وجول  .در خانه اسشت  ماآن نداشش ن نقدین در عصشر حاضشر و م نلق زکات نبودن بسشیاری از اننا  ثلاثه به جهت نگهداری از  

ششود که عفو و بشششش پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و می زکات در این موارد، مقدار زکات بسشیار کامش خوامد یافت. در ن یجه اسش فاده  
ه مورد، به لحاظ شرایط زمانی و مکانی بوده است که موارد بسیاری م نلق زکات بوده است. اما با توجه به اینکه   آله نسبت به مازاد بر نو

َّ خوامد بود که مجدداي زکات را در عصشر حاضشر، موارد مششموب زکات کامش یاف ه اسشت، عفو ایششان ششامل نششده و بر ولیّ امر جای
 شامد بر داِمی نبودن عفو پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله، صحیحه محمد بن مسلم و زراره است که در آن آمده است: توسنه دمد.

دِ ب   حَمشَّ ی عَن  حَرِیٍَّ عَن  مو نِ عِیسششَ ادِ ب  بِیشهِ عَن  حَمشَّ ََ رَامِیمَ عَن   نِ نِب  ولَ عَن  عَلِي  ب  قو نو یَن  دو ب  حَمشَّ رَارَقَ  مو لِمٍ وَ زو سشش  نِ مو
عَ  مَا جَمِیناي ق اَالا وَضشَ هو مِنِینَ  عَن  د  مو مِیرو ال  نِ وَ جَنَلَ   ََ ل  عَاٍ  دِینَارَی  ل  فَرٍَ  فِي کو اعِیَةِ فِي کو نَِ اقِ الرَّ لِ ال  شَی  ق عَلَی ال 

. بَرَاذِینِ دِینَاراي  3عَلَی ال 
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یک دینار سشالیانه   مای تاتاری،اسشب   ی نجیب، سشالیانه دو دینار و برمابر اسشا  این روایت، امیرالمدمنین علیه السشلا  برای اسشب 
 دادند.نمی زکات ارار داده است. در حالی که اگر عفو پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله داِمی بود، ایشان ونین اادامی انجا  

ممکن اسشت گف ه ششود که در این روایت به جنل این موارد از بال زکات اششاره نششده اسشت  لذا ممکن اسشت ایششان به عنوان دیگری  
 دیگر منافاتی با عفو پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله نشوامد داشت. که این لَّو  پرداخت را جنل کرده باشند

 صحیحه زراره است که در آن آمده است:پاسخ این است که شامد بر زکات بودن جنل امیرالمدمنین علیه السلا ، 

ی عَن  حَرِیٍَّ    نِ عِیسشَ ادِ ب  بِیهِ[ عَن  حَمَّ ََ رَامِیمَ عَن   نِ نِب  ولَ عَن  عَلِي  ب  قو نو یَن  دو ب  حَمَّ نَادِ]مو سش  ِ
تو  وَ بِالإ  ل  رَارَقَ اَابَ: او  عَن  زو

ي   بِغَابِ شششَ هِ ق مَل  فِي ال  دِ اللَّ بِي عَب 
َ

نَّ َِ
َ

َِ بِغَابِ فَقَابَ  ر  عَلَی ال  لِ وَ لَم  یَصششِ شَی  ارَ عَلَی ال  فَ صششَ تو فَکَی  ل  لٌ فَقَابَ لَا فَقو
ي   ورِ ششَ کو لِ الذُّ شَی  سَ عَلَی ال  نَ وَ لَی  َ ج  ن  نَاثَ یو ِ

لَ الإ  شَی  قَ و وَ ال  بِغَابَ لَا تَل  ي   لٌ اَابَ ال  سَ فِیهَا ششَ حَمِیرِ اَابَ لَی  لٌ فَمَا فِي ال 
وِ ال   ََ فَرَِ   : مَل  عَلَی ال  تو ل  ي  اَابَ او مَا ششَ هو کَبو لِ یَر  جو ونو لِلرَّ ي  بَنِیرِ یَکو لَفو ششَ ن  سَ عَلَی مَا یو دَاَةو  لٌ فَقَابَ لَا لَی  مَا الصشَّ لٌ نِنَّ

ا مَا سِوَی ذَلِكَ فَلَی   لو فَمَمَّ جو َ نِیهَا فِیهِ الرَّ ذِا یَق  جِهَا عَامَهَا الَّ سَلَةِ فِي مَر  ر  مو مَةِ ال  ِِ ا  1لٌ.سَ فِیهِ شَي  عَلَی السَّ

و عد    ماپرداخت ماب نسششبت به اسششب  وجول به بیان علیه السششلا  صششادق اما  در این روایت که به لحاظ سششندی صششحیحه اسششت، 
ششامد بر این اسشت که جنل دو  این تنبیر   .اندپرداخ ه و ذیل روایت از عنوان »صشداه«اسش فاده کرده ماوجول نسشبت به ااَرما و الا  

فقط حضرت امیرالمدمنین   ماتحت عنوان »صداه« بوده است  وون درباره اسب   ،مادینار توسط امیرالمدمنین علیه السلا  برای اسب 
 شود که به عنوان زکات بوده است.می با این روایت مشش   و اندعلیه السلا  پرداخت ماب را لاز  دانس ه

ه ویَّ، داِمی نبوده اسشت تا امکان تغییر آن می بنابراین ن یجه این ونین  ششود که عفو پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله نسشبت به نیر از نو
و با توجه به تنبیر »فی   انددریافت کرده مااز اسب   ،حضشرت امیرالمدمنین علیه السلا  در َوب حکومت خود   لذاوجود نداشش ه باششد

ششرایط خاصشی بوده که امیرالمدمنین علیه   وه بسشاکل عا  دینارین«، این دریافت نیَّ برای مدت محدود نبوده اسشت تا گف ه ششود که  
به لحاظ   . بر این اسشا ، زکات امر عامی اسشت که نسشبت به ممه امواب اابل دریافت اسشت واندالسشلا  مجبور به دریافت زکات ششده

  و این ویَّی جَّ مالیات نیست  مر وند نا  دیگری بر آن نهاده شده باشد. صاحب اخ یار است  موارد و میَّان دریافت آن، ولیّ امر
 2.کند دریافت  ماآن تواند اعماب ولایت کرده و با اجبار از می  در صورتی مم که شهروندان از پرداخت آن ابا داش ه باشند، ولیّ امر

 مناقشه
توان گفت: اگر صشرفاي روایاتی که ایششان اششاره کرده، وجود داششت، وه بسشا اابل پذیر  می  به عنوان منااششه بر کلا  مرحو  من ظری 

تصشری   ماآن بود که در روایت زراره و محمد بن مسشلم، زکات مقصشود بوده اسشت، اما از َرف دیگر برخی روایات وجود دارد که در  
ه گانه، دایمی اسششت و امکان تغییر آن وجود ندارد. در ن یجه  شششده که عفو پیامبر اکر  صششلّی الله علیه و آله نسششبت به مازاد بر موارد نو

 توان زکات را مالیات به مننای عا  دانست.نمی 
   روایت اوب: مرسله ابی سنید امّا 
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مَرَ عَ  نِ عو ی ب  وسشَ مَدَ عَن  مو ح  ََ نِ  دِ ب  حَمَّ یَی عَن  مو نِ یَح  دِ ب  حَمَّ بِیهِ عَن  مو ََ بَارِ عَن   خ 
َ  َ نَانٍ وَ فِي مَنَانِي ا نِ سشِ دِ ب  حَمَّ ن  مو

هِ ق دِ اللَّ بِي عَب  ََ ن  ذَکَرَهو عَن   اِ  عَمَّ قَمَّ نِیدٍ ال  بِي سشَ ََ عَ  عَن   کَاقِ فَقَابَ وَضشَ لِلَ عَنِ الََّّ هو سشو نَّ وبو  ََ هِ   رَسشو کَاقَ عَلَی  اللَّ ص الََّّ
بَ  ةِ وَ ال  فِضشَّ مَبِ وَ ال  بِیبِ وَ الذَّ رِ وَ الََّّ م  نِیرِ وَ ال َّ طَةِ وَ الششَّ حِن  وَی ذَلِكَ ال  ا سشِ نَةٍ وَ عَفَا عَمَّ بِلِ فَقَابَ  تِسش  ِ

غَنَمِ وَ الإ  قَرِ وَ ال 
بَ ق ثو  رَقو فَغَضشِ لو فَالذُّ ِِ ا نو وَ جَمِیعو ذَلِكَ السشَّ خ  رَقو وَ الدُّ مو وَ الذُّ مَاسشِ هِ ص السشَّ وبِ اللَّ دِ رَسشو هِ عَلَی عَه  مَّ اَابَ کَانَ وَ اللَّ

هِ ص وبِ اللَّ دِ رَسشو ن  ذَلِكَ عَلَی عَه  هو لَم  یَکو ونَ نِنَّ ولو م  یَقو هو ن     -فَقَابَ نِنَّ نَةٍ لِمَا لَم  یَکو عَ عَلَی تِسش  مَا وَضشَ رو وَ نِنَّ رَتِهِ نَی  بِحَضش 
ي   وو نِلاَّ عَن  ششَ نَف  ونو ال  وا فَهَل  یَکو مَّ اَابَ کَذَبو بَ ثو رَ مَذَا ذَلِكَ فَغَضشِ کَاقو نَی  هِ الََّّ لاي عَلَی  ی  رِفو ششَ ع  ََ هِ مَا  لٍ اَد  کَانَ وَ لَا وَ اللَّ

. ر  فو یَک  مِن  وَ مَن  شَالَ فَل  د  یو  1فَمَن  شَالَ فَل 

ه ویَّ ارار داده و   انددر این روایت اما  صشادق علیه السشلا  به صشراحت اششاره کرده که پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله زکات را بر نو
سشاِل از وجول زکات نسشبت به ذرت سشداب کرده که اما  علیه السشلا  عصشبانی ششده و   ،در ادامه  .اسشت  نسشبت به نیر آن عفو کرده

: ذرت و حبوبات دیگر در زمان پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله مم بوده و این ونین نبوده است که در آن زمان فقط گند  و اندفرموده
گویند حبوباتی ممچون ذرت در زمان پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله وجود  می   گوید: امل سشنت می   سشاِل.  باششدجو وجود داشش ه  

ه ویَّ ارار داده اسشت. اما  صشادق علیه السشلا  مجدداي عصشبانی ششده و فرموده اسشت: امل سشنت   نداشش ه اسشت که ایششان زکات را بر آن نو
مننا عفو کردن نسششبت به آن بی   ،گیرد و الّا اگر ویَّی وجود نداششش ه باشششدمی   صششورت دارد    گویند. عفو نسششبت به ویَّی کهمی   درو 

ه ویَّ، ویَّی که م نلق زکات باشد، نمی شناسم.ست: یاد کرده و فرموده ااسم  ی م ناببه خداایشان است.   نیر از این نو
ه ویَّ، زکات واجب نیست، مشش  اند که  بیان کردهاسم  ممراه با  با توجه به ذیل روایت که اما  صادق علیه السلا     نسبت به نیر از نو

شود که عفو پیامبر صلّی الله علیه و آله داِمی بوده است. روایت در دلالت بر این مطلب، صری  و روشن است  مروند به لحاظ می 
 سندی مرسل است.

 روایت دو : صحیحه علی بن مهَّیار 

ول  قو نو یَن  دو ب  حَمَّ نِ وَ]مو وفٍ عَن  عَلِي  ب  رو نِ مَن  اِ  ب  نَبَّ ی عَنِ ال  نِ عِیسشَ دِ ب  حَمَّ نِ مو مَدَ ب  ح  ََ یَی عَن   نِ یَح  دِ ب  حَمَّ [ عَن  مو
وِاَ عَن  ََ  تو فشِدَاَ  رو نِلش  نِ ق جو حَسششَ بِي ال  ََ دٍ نِلَی  حَمشَّ نِ مو هِ ب  دِ اللشَّ َ تو فِي کِ شَالِ عَبش  َِّیشَارَ اشَابَ: اَرَ دِ مَه  هو  بِي عَبش  نشَّ ََ هِ ق  اللشَّ

عَ  وبو  اَابَ وَضشَ هِ   رَسشو غَ  اللَّ ةِ وَ ال  فِضشَّ مَبِ وَ ال  بِیبِ وَ الذَّ رِ وَ الََّّ م  نِیرِ وَ ال َّ طَةِ وَ الششَّ حِن  یَالَ ال  شش  ََ نَةِ  کَاقَ عَلَی تِسش  نَمِ  ص الََّّ
وبو اللَّ  بِلِ وَ عَفَا رَسشو ِ

بَقَرِ وَ الإ  وَی ذَلِكَ وَ ال  ا سشِ ي   هِ ص عَمَّ دَنَا ششَ لو عِن  ِِ قَا
نَافِ فَقَابَ لَهو ال  ونو بِمَضش  ذَلِكَ فَقَابَ   لٌ کَثِیرٌ یَکو

هِ ق دِ اللَّ و عَب  بو ََ زُّ فَقَابَ  رو
َ  َ وَ فَقَابَ لَهو ا ا    -وَ مَا مو یَالَ وَ عَفَا عَمَّ شش  ََ نَةِ  کَاقَ عَلَی تِسش  عَ الََّّ هِ ص وَضشَ وبَ اللَّ : لَكَ نِنَّ رَسشو وبو او ََ

رَقٌ وَ اَد  کَانَ  دَنَا ذو زٌّ وَ عِن  رو ََ دَنَا  وبو عِن  وَی ذَلِكَ وَ تَقو هِ صسشِ وبِ اللَّ دِ رَسشو رَقو عَلَی عَه  کَاقو   -تِ الذُّ وَ وَ الََّّ عَ ق کَذَلِكَ مو فَوَاَّ
حَدِیَ . عَلَی  اقِ ال  ل  مَا کِیلَ بِالصَّ  2کو
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به لحاظ سشندی، نیر از عبدالله بن محمد، وثاات تمامی راویان ثابت اسشت و وجود عبدالله بن محمد نیَّ ضشرری به سشند روایت وارد  
نامه عبدالله بن محمد و پاسشخ اما  علیه السشلا  را مششامده کرده اسشت و بر این اسشا ، دیگر نیازی   ،نمی کند  وون علی بن مهَّیار

 نیست که عبدالله بن محمد ثقه باشد.
ای به اما  مادی علیه السلا  نوش ه شده و از ایشان درباره صحت این روایت سداب شده در نامه ،در این روایت مضمون روایت پیشین

ه ویَّ که    انداسشت. اما  مادی علیه السشلا  نیَّ پاسشخ داده روایت از اما  صشادق علیه السشلا  صشحی  اسشت. بنابراین زکات در نیر از نو
شششود، زکات وجود دارد که  می   واجب نشوامد بود. الب ه در ان های روایت بیان شششده که نسششبت به مر ویَّی که با صششاق، کیل و وزن 

ششود  وون پیش از آن بیان کرده اسشت که در نیر آن نهو ویَّ ح ی اگر با صشاق کیل ششود، زکات وجود دارد که  می   حمل بر اسش حبال
 شود، حمل بر اس حبال زکات است. می  آن از کیل اس فادهجمع آن مطلب با وجود زکات در ویَّی که نسبت به 

ه گانه و اسشش حبشال زکات در ویَّمایی که نسششبشت به   از کیشل اسشش فشاده    ماآن این روایت با دلالت بر عد  وجول زکات در نیر موارد نو
شششود و آن روایات نیَّ حمل بر می  شششود، شششامد جمع برای سششایر روایات که زکات را در ممه حبوبات واجب دانسشش ه، محسششول می 

 شوند.می  اس حبال

 روایت سو : روایت محمد بن َیّار 

اب نِ فَضششَّ نِ ب  حَسششَ نِ ال  نَادِهِ عَن  عَلِي  ب  نِ بِإِسشش  حَسششَ نو ال  دو ب  حَمَّ ]مو هو حَلَبِي  وَ وَ عَن  نِ عَلِيٍّ ال  هِ ب  دِ اللَّ بَی  نِ عو دِ ب  حَمَّ [ عَن  مو
بشَا عَبش   ََ تو  مَلش  ارِ اشَابَ: سشششَ یشَّ نِ الطَّ دِ ب  حَمشَّ رٍ عَن  مو کَی  نِ بو هِ ب  دِ اللشَّ نِ عشَامِرٍ جَمِینشاي عَن  عَبش  اِ  ب  نَبشَّ بو فِیشهِ  ال  ا تَجشِ هِ ق عَمشَّ دِ اللشَّ

نَ  کَاقو فَقَابَ فِي تِسش  بَقَرِ وَ ال  الََّّ بِلِ وَ ال  ِ
بِیبِ وَ الإ  رِ وَ الََّّ م  نِیرِ وَ ال َّ طَةِ وَ الششَّ حِن  ةِ وَ ال  فِضشَّ مَبِ وَ ال  یَالَ الذَّ شش  ََ غَنَمِ وَ عَفَا ةِ 

ا   هِ ص عَمَّ وبو اللَّ زُّ اَابَ  رَسشو رو
َ  َ تو ا ل  وَ او دَنَا حَبّاي کَثِیراي اَابَ فَقَابَ وَ مَا مو هو فَإِنَّ عِن  لَحَكَ اللَّ صش  ََ تو  ل  وَی ذَلِكَ فَقو نَنَم  مَا سشِ

ا هِ ص عَفَا عَمَّ وبَ اللَّ : لَكَ نِنَّ رَسشو وبو او ََ مَّ اَابَ  کَاقو فَََّبَرَنِي اَابَ ثو ََ فِیهِ الََّّ تو  ل  ثَرَهو فَقو ک  دَنَا   ََ وبو لِي نِنَّ عِن  وَی ذَلِكَ وَ تَقو سشِ
. کَاقو ََ فِیهِ الََّّ  1حَبّاي کَثِیراي 

ه ویَّ واجب است و پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله   انددر این روایت نیَّ اما  علیه السلا  به صراحت اشاره کرده که زکات صرفاي در نو
 در ادامه روایت سشداب از وجول زکات نسشبت به برنج ششده که اما  علیه السشلا  با لحن تندی بیان  عفو کرده اسشت.  ماآن نسشبت به نیر  

ه گانه عفو کرده اسشت و ششما از وجول زکات سشداب  کرده اسشت  کنید؟ در  می   که گف م  پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله از نیر موارد نو
 ن یجه به روشنی این روایت دلالت بر داِمی بودن عفو پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله دارد.

 روایت وهار : روایت جمیل بن درّاج 

هو  اب]  وَ عَن  نِ فَضشَّ نِ ب  حَسشَ نِ ال  نَادِهِ عَن  عَلِي  ب  نِ بِإِسش  حَسشَ نو ال  دو ب  حَمَّ نِ   [مو نِ حَکِیمٍ عَن  جَمِیلِ ب  دِ ب  حَمَّ نِ مو فَرِ ب  عَن  جَن 
وبو  هو یَقو مِن  و هِ ق اَابَ سشَ دِ اللَّ بِي عَب  ََ اجٍ عَن   وَی ذَلِكَ  دَرَّ ا سشِ یَالَ وَ عَفَا عَمَّ شش  ََ نَةِ  کَاقَ عَلَی تِسش  هِ ص الََّّ وبو اللَّ عَ رَسشو  وَضشَ

غَنَمِ   بَقَرِ وَ ال  بِلِ وَ ال  ِ
بِیبِ وَ الإ  رِ وَ الََّّ م  نِیرِ وَ ال َّ طَةِ وَ الشَّ حِن  مَبِ وَ ال  ةِ وَ الذَّ فِضَّ نَا حَاضِرٌ نِنَّ عَلَی ال  ََ ارو وَ  یَّ فَقَابَ لَهو الطَّ
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دَنشَا حشَبٌّ کَثِیرٌ اشَابَ فَنَلَ  هِ ق وَ عِنش  دِ اللشَّ و عَبش  بو ََ زُّ فَقشَابَ لشَهو  رو
َ  َ قشَابو لشَهو ا دَنشَا حَبشّاي کَثِیراي یو ي  عِنش  هِ شششَ نَّ یش  ََ كَ  لَم  شو ع  ََ لٌ اشَابَ لَا اشَد  

ا سِوَی ذَلِكَ. هِ ص عَفَا عَمَّ وبَ اللَّ  1رَسو

و این روایت که توسشط جمیل بن درّاج نقل ششده، ماجرای پیش آمده برای َیّار را نقل کرده    ششدهروایت پیششین توسشط خود َیّار نقل  
ه ویَّ است و نسبت به نیر آن، پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله عفو کرده است  .است   .اما  علیه السلا  بیان کرده که زکات صرفاي در نو

تاکنون به وهار روایت اششاره گردید که دلالت دارند بر اینکه عفو پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله داِمی اسشت و می  ولیّ امری حق 
ه    تغییر دادن آن را ندارد  و الّا اگر امکان تغییر دادن آن وجود داششت و اما  علیه السشلا  خودششان به صشلاح نمی دانسش ند که در نیر آن نو

ه می  کردند و بیان می   مورد، زکات دریافت کنند، نباید به عفو پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله اس ناد کردند که نمی خوامیم بر نیر آن نو
صششادر نشششده اسششت که حاکی از داِمی بودن عفو پیامبر اکر  صششلّی الله علیه و آله ایشششان  مورد زکات ارار دمیم. اما ونین تنبیری از  

، زکات نبوده اسشت و اندداشش ه ماششود که جنلی که امیرالمدمنین علیه السشلا  نسشبت به اسشب می   با توجه به این روایات، روششن 2.اسشت 
پاسشخ از روای ی مم که به عنوان ششامد بر زکات بودن ذکر ششده، تواند دلیل جداگانه بر مششروعیت دریافت مالیات باششد. می   خود 

 ما آن زکات ارار داده، بلکه صشرفاي بیان ششده که در   ماآن این اسشت که در آن روایت بیان نششده اسشت که امیرالمدمنین علیه السشلا  بر  
زکات وجود دارد. از َرف دیگر وا ی روششن باششد که عفو پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله اابل تغییر نبوده اسشت، این روایت را حمل  

 .شودمی  بر اس حبال
ن یجه این اسشت که دلیل مرحو  آاای من ظری بر مششروعیت دریافت مالیات و عوارض، ح ی نسشبت به اما  منصشو  علیه السشلا  مم 

 تر خوامد بود.ناتما  است و با این مطلب، عد  تمامیت نسبت به ولیّ فقیه روشن

 دلیل هشتم: روایت زراره و محمد بن مسلم 
دلیل مششش م برای اثبات مشششروعیت دریافت مالیات توسششط حکومت اسششلامی، روایت زراره و محمد بن مسششلم اسششت که مربو  به  

اسشت. این روایت دلالت دارد که اما  علیه السشلا  و به تبع ایششان،   مادریافت مبلغی توسشط امیرالمدمنین علیه السشلا  در ازای اسشب 
 فقیه در عصر نیبت ولایت دارد که مالیات جنل کند.

، زکات نبوده و مامنااششه بر دلیل مشش م این اسشت که اگروه بر اسشا  مطالب مطرح ششده، روششن ششد که دریافت مبلغی به ازای اسشب 
  ظهور در مالیات دارد، اما اسش دلاب به یک مورد و به ویهه با توجه به اینکه فنل امیرالمدمنین علیه السشلا  بوده اسشت، برای اثبات جواز

حاکی از اضششیه خارجیه اسششت و این امکان وجود دارد که    ،مشششروعیت دریافت مالیات از ممه امواب، مشششکل اسششت  وون روایت 
ای بوده باششد که امیرالمدمنین علیه السشلا  مجبور به دریافت ششده باششند. با لحاظ این نکات، نمی توان ششرایط زمان و مکان به گونه

 می، در مر شرایطی جایَّ است که از شهروندان مالیات دریافت کند.اضیه حقیقیه برداشت کرد که برمر ولیّ امر و حاک
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نِ  بر اسشا  روایاتی ممچون »ی داِمی پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله لاز  به ذکر اسشت که  مابرای تبیین تششریع .2 لِ ب  ی  ضشَ نَةَ عَن  فو ذَی  وَ نِ  مَرَ ب  رٍ عَن  عو مَی  ََبِي عو نِ  بِیهِ عَنِ اب  ََ رَامِیمَ عَن   نو نِب  عَلِيُّ ب 

دَّ  ََ هَ عَََّّ وَ جَلَّ  رِ نِنَّ اللَّ مَاصشِ سٍ ال  حَالِ اَی  ََصش    ِ وبو لِبَن  هِ ق یَقو دِ اللَّ بَا عَب  ََ تو  مِن  ارٍ اَابَ سشَ هو   لَ یَسشَ دَلَ اَابَ   نَبِیَّ
َ  َ مَلَ لَهو ا ک  ََ ا  دَبَهو فَلَمَّ ََ نَ  سشَ كَ لَنَلی  -فَمَح  قٍ عَظِیمٍ   نِنَّ لو ةِ    خو مَّ

و  َ ینِ وَ ا رَ الد  م  ََ هِ  ضَ نِلَی  مَّ فَوَّ ثو
وَ  عِبَادَهو فَقَابَ عَََّّ وَ جَلَّ  وا   -لِیَسشو َ هو هو فَان  م  عَن  وهو وَ ما نَهاکو ذو وبو فَشو سشو مو الرَّ یِ  نِلَی  ( و روایات دیگر با این مضشمون که ششیخ کلینی در بابی با عنوان »266: 1« )الکافی  ...  ما آتاکو وِ ف  بَالو ال َّ

ین رِ الد  م  ََ ةِ ق فِي  مَّ ِِ
َ  َ هِ ص وَ نِلَی ا وبِ اللَّ امر دین خود را به پیامبر اکر  صشلّی الله علیه و آله واگذار کرده و ایششان حق تششریع داشش ه اسشت و مروه ایششان ارار  خداوند م ناب « نقل کرده،  رَسشو

ه ویَّ ارار داده و از بمی  قیه امواب به صورت کلی و داِمی عفو کرده است.دادند، وظیفه واانی ممه مکلفین بوده است. در بال زکات نیَّ پیامبر اکر  صلّی الله علیه و آله، زکات را در نو
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 اولی بودن دریافت مالیات به جواز نسبت به سپر قرار دادن شهرونداندلیل نهم: 
 برای حفظ نظا  است. مادلیل نهم بر مشروعیت دریافت مالیات و عوارض، اس دلاب به ایا  اولویت نسبت به سپر ارار دادن انسان 

باششد که حفظ حکومت اسشلامی م واف بر سشپر ارار دادن مسشلمانان در  ای  توضشی  مطلب این اسشت که اگر ششرایط جنگی به گونه
مقابل دششمنان باششد، در فقه مطرح ششده اسشت که اسش فاده از سشپر انسشانی برای حفظ حکومت اسشلامی جایَّ اسشت. با توجه به این 

  ششود که وا ی حفظ حکومت اسشلامی م واف بر جان مسشلمانان باششد، در تَّاحمی که برای حاکم اسشلامی ر  می   مطلب، روششن
شششود، به َریق اولی در تَّاحمی که بین حفظ  می  دمد که باید حکومت و جان مسششلمانان را حفظ کند، حکومت اسششلامی مقد می 

ششود، حفظ حکومت اسشلامی مقدّ  بوده و بر حاکم اسشلامی جایَّ می  در امواب ششهروندان ایجاد تصشرّف حکومت اسشلامی و حرمت 
 دان مالیات وضع کند تا حکومت اسلامی را حفظ کند.خوامد بود که بر شهرون

تفاوت این دلیل با دلیلی که در آن از بال مقدمه واجب مطرح گردید، در این اسششت که َبق دلیل مقدمه واجب، پرداخت مالیات بر 
 ششود و َبق دلیلی که در حاب حاضشر اششاره گردید، دریافت مالیات از بال تَّاحم بر حاکم اسشلامی واجب می   خود ششهروندان واجب 

 شود. می 


